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  چكيده  
هـاي مختلـف تـصوف تـأثير         در دوره » رواداري دينـي  «نوسانات گفتمـاني انديـشة      

ها را بر قبض و بـسط ايـن    مستقيم و غيرمستقيم شرايط اجتماعي و سياسي اين دوره    
اين مقالـه در چهـارچوب نظريـة فوكـو و بـا             . هدد رويكرد در آثار صوفيه نشان مي     

هاي حاكم بر جامعه،     هاي قدرت و ايدئولوژي    لحاظ ارتباط دوسويه ميان استراتژي    
انديشة رواداري ديني را نزد صوفيان مسلمان داراي سرشـتي گفتمـاني و مـرتبط بـا              

آن را در بـستر تحـولات سياسـي و اجتمـاعي            ارادة سياسي حاكمان فرض كرده و       
دهد كه گفتمـان رواداري        نشان مي   مطالعات. هاي تاريخي بررسي كرده است     هدور

بويـه و    رغم گسترشي كـه در عـصر آل         ديني در آثار صوفيه تا پايان قرن ششم علي        
كنتـرل نهـاد سياسـت      (هـا    همواره به دليل ماهيـت دينـي حكومـت        سلجوقي داشته،   
هـاي عقيـدتي      بـا چـالش   هژموني پايدار گفتمان فقـه، كمـابيش        و  ) توسط نهاد دين  

اما در قـرن هفـتم روي كـار آمـدن حاكمـان سـكولار مغـول و         . بوده است  رو    روبه
سياست تساهل ديني آنها از يك سو، و حذف متشرعه از عرصة قدرت سياسـي از                
سوي ديگر، زمينة گسترش گفتمان رواداري ديني را به نحو مطلوبي بـراي صـوفيه               

در تـصوف   » رواداري دينـي   « گفتمـان  بررسـي    هدف اين مقاله  . فراهم ساخته است  
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 هـاي تـاريخي تـا سـدة هـشتم          اسلامي با توجه به تحولات سياسي و اجتماعي دوره        
  .  تحليلي انجام شده است-است كه با روش توصيفي

  . ديني، گفتمان تصوف، گفتمان فقه، ميشل فوكورواداري: هاي كليدي واژه
  
   مقدمه-1

اديان بيانگر اين واقعيت است كه دگرپـذيري و دگرسـتيزي            تاريخ   ،از منظر پديدارشناختي  
 و قوام و  مثابه دو رويكرد متقابل در رفتار اجتماعي دينداران، سرشتي گفتماني داشته ديني به

دو در شكل يك هنجار فرهنگي و حقوقي در سطوح مختلف جامعه تابع مـشي            گسترش آن 
 در اين مقالـه رواداري دينـي     ،رو از همين . هاي آنها بوده است    راهبردسياسي حاكمان و نوع     

مثابه يك واقعيت عيني متـأثر از متغيرهـاي اجتمـاعي و     در انديشه و رفتار صوفيان مسلمان به   
ضـيمران،  ( خـارجي آن      هـاي  و تعـين   بودگي يك گفتمان   سياسي، و با لحاظ خصيصه برون     

 ةبط بــا اراد صــوفيان، مــرتةبررســي شــده و شــدت و ضــعف آن در انديــش) 56-51: 1381
  . نهادهاي قدرت مورد توجه قرار گرفته است

دهد كه شرايط اجتماعي و سياسي حاكم بر عصر عارفـان            سير تاريخي تصوف نشان مي    
گرايـي يـا واگرايـي بـا گفتمـان            صـوفيه در هـم     ةگيري ناخودآگـاه انديـش     مسلمان در شكل  
 نخست اسـلامي اقتـدار      ةسد در چهار    .ثير مستقيم و غيرمستقيم داشته اشت     أرواداري ديني ت  

 خلافت اسلامي استقرار يك نهاد حقوقي را با رويكـرد           ةامپراتوري اسلام و گسترش فزايند    
 مـسلمانان   ةدهـي مناسـبات عملـي جامع ـ        سامان برايدر دستگاه حاكميت    » امر و نهي فقهي   «

شـدن   تنيـدگي قـدرت و شـريعت، و فربـه          اين وضعيت منجر بـه درهـم      . ضروري ساخته بود  
 اسـلامي   ةدر اين دوره بافتار يكدست جامع ـ     . ان فراگير فقه در جامعه اسلامي شده بود       گفتم

 گفتمان تصوف چيزي غير از زهد متشرعانه باشد و مـسلماً رواداري             ةداد درونماي  اجازه نمي 
هاي برآمـده    توانست چيزي فراتر از ارزش     ديني براي صوفي مسلمان در چنين شرايطي نمي       

خلقي و رأفت و حلم در برابر پيروان اديان كه           هايي چون خوش   ؛ ارزش الاخلاق باشد  از فقه 
  .شد مربوط مي» اخلاق ديني«بيش از آنكه مصداق رواداري ديني محسوب شود، به ساحت 

هـاي    سلـسله  ة سـلط  ةواسـط  ه افـول اقتـدار خلافـت عباسـي ب ـ         ،هاي پـنجم و شـشم      در سده 
 بغــداد از يــك ســو، و حمايــت ةخلافــبــر دارال) بويــه، غزنويــان و ســلجوقيان آل(غيرعربــي 
 اما آن را از     ، آنها از صوفيه از سوي ديگر، تا حدي گفتمان فقه را تضعيف كرد             استراتژيك
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هـاي ضـد هژمونيـك از        واكنشاين وضعيت موجب ظهور     . وضعيت هژمون خارج نساخت   
 بـه   ةالقـضا  چنانكه ابوسعيد ابوالخير و خرقاني بـه شـكل معتدلانـه، و عـين             . سوي صوفيه شد  

 رواداري دينـي در آثـار خـود در برابـر هژمـوني گفتمـان فقـه                  ةشكل افراطي با بسط انديـش     
  .كردند مقاومت مي

 مغول و سـقوط خلافـت مركـزي بغـداد و برچيـده شـدن حكومـت            ة هفتم حمل  ةدر سد 
در ايران  ) تصوف(اسلامي به مدت نيم قرن موجب افول گفتمان فقه، و رشد گفتمان رقيب              

انگـاري   حاكمان مغـول در يكـسان      در اين دوره عملكرد سكولاريستي      . دو آسياي صغير ش   
اديان و سياست تسامح ديني آنها فضاي مناسبي را در بسط گفتمان رواداري ديني در متـون                 

كـه صـوفياني چـون مولانـا، نـسفي و شبـستري، تقريبـاً بـدون               صوفيه فراهم ساخت؛ طـوري    
گفتنـد و مـسلمانان را    يت تمامي اديان سخن     صراحتاً از حقان  احساس خطر از سوي متشرعه،      

پس از حدود نيم قرن، گرايش حاكمان مغـول         . به مدارا با پيروان اديان ديگر دعوت كردند       
 حاكميت گفتمان فقه را در وضعيت هژمون قـرار داد  ةبه اسلام و نفوذ مجدد متشرعه در بدن   

 در نـيم قـرن اخيـر در متـون           گرا مانند رواداري ديني كـه      هاي تساهل  و بدين ترتيب گفتمان   
  .كم تا مدتي به حاشيه رانده شدند  صوفيه بسط يافته بود، دست

مـدار   هـاي تـساهل    دهد كه قبض و بسط گفتمـان       هاي تاريخي نشان مي    اين فراز و نشيب   
 صوفيان مسلمان بيش از آنكه برخاسته از كـنش          ةمانند صلح كل و رواداري ديني در انديش       

بـه هـر حـال      . گرفتـه اسـت    راهبردهاي سياسي نهادهاي قـدرت نـشأت        مستقل آنها باشد، از     
ــان ــان       هم ــويه مي ــاطي دوس ــه ارتب ــل ب ــو قائ ــشل فوك ــه مي ــه ك ــايگون ــدرت و راهبرده  ق

: 1379دريفـوس و رابينـو،      (هاسـت    هاي حاكم بر جامعه در چهارچوب گفتمـان        ايدئولوژي
ستثني از اين قاعـده نيـست و      رواداري ديني در تصوف نيز م       هة، اتساع يا انقباض انديش    )201
توان ظهور و افول چنين نگرشي را در مقاطعي از تاريخ تصوف مستقل از اراده قـدرت                  نمي

اي پويـا از     شبكه گفتمان فوكو كه قدرت را       ةاين مقاله براساس نظري   . سياسي در نظر گرفت   
ديني در   رواداري   ةداند، قبض و بسط انديش      مي چرخشي گفتماني و داراي ماهيت      منازعات

تصوف ايراني را ازمنظر تاريخي و در ارتباط با متغيرهاي اجتماعي و سياسي مـورد بررسـي                 
  .دهد قرار مي
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   پژوهشة پيشين-2
 رواداري  ة قـبض و بـسط گفتمـاني انديـش          عرفان اسلامي درخصوص   هاي  پژوهش ةدر حيط 

ا ايـن  تنهـا پـژوهش مـرتبط ب ـ   .  پژوهش چنداني انجـام نـشده اسـت   ديني در تصوف اسلامي 
از » ايلخانان صوفيان عصر ةانديش در سياسي قدرت و تسامح ةرابط بررسي «ةموضوع  مقال

است كه نويسنده در آن موضوع تساهل صـوفيه را در عـصر ايلخانـان بـا                 ) 1399(احمدوند  
 عارفـان مـسلمان     ة رواداري در كـنش و انديـش       ةدربار. رويكرد گفتماني بررسي كرده است    

عرفـان اسـلامي     «ةدر مقال ـ ) 1383(شده است؛ از آن جمله نيكوبخـت        مقالات زيادي نوشته    
اي از اصـول و مفـاهيم تعـاليم عرفـان اسـلامي را در                كـاركرد پـاره   » مكتب تسامح و تساهل   

اي بررسـي كـرده      هاي مختلـف، و رفـع اختلافـات فرقـه          ايجاد اتحاد ميان مسالك وطريقت    
با تمايز گذاشتن ميـان  »  اسلامي تصوف در مدارا و تساهل «ةدر مقال) 1392(حيدري . است

هاي مختلـف رواداري نـزد       ها و علت   پلوراليزم غربي و تساهل اسلامي، ضمن بررسي انگيزه       
فلاح . هايي تاريخي از مداراي منفي و مثبت عارفان مسلمان را بيان كرده است صوفيه، نمونه

 ةا اشاره به نقـش برجـست      ب»  معنوي مثنويرواداري، گذشت و بردباري در       «ةدر مقال ) 1387(
هـايي از بـاور مولانـا را در بـاب تـساهل و               مولانا در ترويج فرهنگ مدارا و گذشت، نمونـه        

تـساهل و تـسامح در    «ةدر مقال ـ) 1388(نيكدار اصـل  .  آورده استمثنويتسامح با تأكيد بر    
ي و   حافظ در سه محور گناه، روح تساهل و زندگي فـرد           ةتساهل را در انديش   » ديوان حافظ 

اي موضـوع تـساهل      برخي از مقالات نيز به طور مقايسه      . اجتماعي حافظ بررسي كرده است    
در ) 1396(؛ از آن جملـه روحـاني و ديگـران           انـد   كاويـده در دو سنت اسلامي و مسيحي       را  
ضـمن پـرداختن بـه    »  مـسيحي  تولرانس با اسلامي تسامح و تساهل مقايسة و بررسي «ةمقال

 ذاتـي اسـلام، و ويژگـي        ةي با تولرانس مسيحي، تساهل را خصيص      هاي تساهل اسلام   تفاوت
هـاي ديگـر      حاضر با مقالات مذكور و پژوهش      ةوجه تمايز مقال  . اند عرَضي مسيحيت دانسته  

» رواداري اخلاقـي و اجتمـاعي    «ها بر موضوع     از اين دست در آن است كه اولاً اين پژوهش         
. اسـت » رواداري دينـي  « اصلي ايـن مقالـه       كه محور   درحالي ،ند عارفان مسلمان متمركز شده   

 به مثابه يك رويكرد نظري      دوم اينكه اين نوع مقالات رواداري را نزد عارفان مسلمان صرفاً          
 حاضـر  ةكه مقال  درحالي،اند هاي اجتماعي و تاريخي آن بررسي كرده      و بدون توجه به زمينه    

هـاي   ايط سياسي و اجتماعي دورهرواداري ديني را به مثابه يك امر گفتماني، و مرتبط با شر          
 بـا  ارتبـاط مختلف حيات صوفيان در نظر گرفته و قـبض و بـسط آن را در متـون صـوفيه در             
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متني، ناظر به راهبردهاي سياسي حاكمان عصر و با توجه به وضعيت هژمونيك              عوامل برون 
  . كاويده استهاي رقيب  گفتمان

  
   مثابه گفتمان  رواداري ديني به-3

 تحمل دادن و  معناي اجازه در Toleranceو Toleration  ة واژا تساهل معادلِرواداري ي

: 1378ژانـدرون،  (رنـج   و درد برابر در آوري و نيز تاب) Oxford, 1998: 1258 ( كردن
 كـه  اسـت  رفتارهـايي  و جايز شـمردن باورهـا   معناي به ،اصطلاحي كاربرد  در. است)17

 مخالفـان  در برابـر  صـبورانه  برخـورد  ،سياسـي  اصـطلاح  در و پـسندد نمي را آنها شخص

: 1378فتحعلـي،  (اسـت   جامعـه  سياسـي  فضاي در بيان آزادي به التزام و فكري و سياسي
بـا  باورهـاي ناپـذيرفتني،    بـروز  به آگاهانه دادن رخصت  شخص با، رواداريدر عملِ). 13

ديگـران در   عقايـد  و افكـار  بـه  احتـرام  دليل به از آنها، جلوگيري براي اش توانايي وجود
تـرين وجـوه رواداري،    يكـي از مهـم  ). 63: 1376 فولادونـد، (كند  نمي برابر آنها ايستادگي

زيستي   همةستيز با پيروان اديان موجد روحي از و پرهيزمدارا روداري ديني است كه در آن 
  .شود ميان پيروان اديان در جوامع چندديني مي

هـاي    متـأثر از نهـاد     ئولوژيـك، بـه مثابـه گفتمـاني          ت ةفراتر از يك نظري   » رواداري ديني «
. هـاي خـاص خـود را در حيـات فرهنگـي جوامـع داشـته اسـت                  قدرت، همـواره پيامـدهاي    

 اسـتراتژيك هـاي    ل عقيـدتي يـا سياسـت      ي هر زمان كه حاكمان جامعه بنابر دلا       ،اساس براين
 را زيــستنهــاي متنــوع  و شــيوه ،اديــان و مــذاهب، هــا  فرهنــگخــود، كثــرت و گونــاگوني

آميز ديني در سـطح عمـومي جامعـه بـه يـك              اند، علاوه بر اينكه همزيستي مسالمت      پذيرفته
شهري ماننـد   هاي جهان هنجار اجتماعي تبديل شده، براي نخبگان نيز مجالي در بسط انديشه     

ها تنوع عقايد و باورها را    كه حكومت   اما جايي  ؛صلح كل و وحدت اديان فراهم آمده است       
 تحقير تعصب و خشونت، ةساختن زمين  گفتمان تكفير با فراهمةاند، سيطر  نشناختهبه رسميت

گـرا و   هـاي صـلح    طـرح انديـشه  ةنـشانده و زمين ـ  همزيـستي  و تعامـل  تبعـيض را جـاي   و
  .مداراجويانه را از بين برده است

 رواداري دينـي در تـصوف اسـلامي         ة يكي از عوامل مهـم بـسط انديـش         ،در تاريخ ايران  
 هفتم و   ةساهل و تسامح فرمانروايان مغول با پيروان اديان و مذاهب مختلف در سد            سياست ت 

 گرچـه كـاملاً    -بـرخلاف قـانون ياسـاي چنگيـز       –تـساهل دينـي مغـولان       . هشتم بوده اسـت   



 كوهيان سياه / )تا سده هشتم(در تصوف اسلامي » رواداري ديني«قبض و بسط گفتماني انديشة  / 134

: 1387عبـادي،  ( آنهـا نبـوده      ةستيزان هاي مغرضانه و گاه اسلام     طرفانه و عاري از سوگيري     بي
ويـژه مـسيحيت و    بـه (ت شـناخته شـدن اديـاني غيـر از اسـلام      ، به هر روي به رسمي      )70-66

در اين دوره، فضاي اجتماعي مناسبي را در راستاي بسط گفتمان رواداري ديني در              ) بودايي
 بغـداد در    ةپيش از عصر مغـول، نفـوذ عقيـدتي دارالخلاف ـ         . جوامع اسلامي فراهم ساخته بود    

عنوان تنها مذهب بلامنـازع       به ،»سنّنت«هاي شرق اسلامي موجب شده بود تا مذهب          سرزمين
 حيات اجتماعي و سياسي مسلمانان، اديان و مـذاهب ديگـر را بـه حاشـيه برانـد و                    ةدر عرص 

مهري و خـشونت     هاي ديني و مذهبي اعم از مسلمانان و غير مسلمانان مورد بي            پيروان اقليت 
ــا دســت  ــد  خلفــاي اســلامي ي ــشاندگان آنهــا قــرار گيرن  ةجــود رابطــدر چنــين فــضايي و. ن

ناپذير ميان حاكميت و متشرعه موجب هژموني پايدار گفتمان فقه، و به حاشيه رفتن      گسست
  . شد هاي موازي و متقابل با آن مي ديگر گفتمان

 دوم قـرن هفـتم موجـب        ة بغداد به دست هلاكو در نيم ـ      ة مغول و سقوط دارالخلاف    ةحمل
سلامي شد كه پيوند ديرينـه ميـان        پديد آمدن نوعي تحول سياسي و ديني در جوامع مشرق ا          

اين رخداد سياسي مهم موجب حذف متشرعه از . قدرت سياسي و متشرعه را از هم گسست
 نامـسلماني  ةدور( قدرت و به حاشيه رفتن گفتمـان فقـه دسـت كـم حـدود نـيم قـرن                     ةصحن

 ة در عرص ـ   را چنين وضـعيتي فربـه شـدن گفتمـان تـصوف          .  اجتماعي شد   ةاز عرص ) مغولان
وحـدت  « و بدين ترتيب صوفيان، كه همواره به دليل مبـاحثي چـون              در پي داشت   ي  اجتماع
تيميه مورد انتقاد و تكفيـر قـرار         جوزي و ابن   انديشي چون ابن   از سوي متشرعان جزم   » وجود
در . برانگيـز خـود يافتنـد      ، مجالي براي طرح مباحث چالش     ) 57، ص 1375  غني،(گرفتند   مي

انگـاري اديـان و مـذاهب و     ي فرمانروايـان مغـول در يكـسان      اين ميان عملكـرد سكولاريـست     
 سـبب شـد     )128 -129/  1: 1391؛ جويني،    203-204: 1351اشپولر،  (تساهل با پيروان آنها     
بتوانند در آثار و آراء خود رويكرد نـويني را              سياست حاكمان جديد     ةكه صوفيان به پشتوان   

  . ت و عقايد پيروان اديان ديگر مطرح كنندو احترام به هوي» رواداري ديني«با محوريت 
  

  نخست تصوف اسلامي ة رواداري ديني در چهار سد-4

طوركه   درونمايه و دال مركزي گفتمان تصوف چيزي غير از زهد نبود و همان             ،تا قرن سوم  
تصوف در اين دوره مبتني بـر زهـد متـشرعانه           هاي تاريخي خود نشان داده،       غني در بررسي  

 پيـامبر و صـحابه      ةو منطبق با تعاليم قرآن و حـديث، و ملهـم از سـير             )  17-19: 1375غني،  (
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 رواداري دينـي در تـصوف مبنـايي اخلاقـي           ،در اين سـه قـرن     ). 47 و   23: همان(بوده است   
محدود به   -همانند رأفت و حلم   - الاخلاق هاي برآمده از فقه    ارزشداشت و در چهارچوب     

ماننـد چـراغ    در برابر پيروان اديان بود؛ رفتارهـايي        فيان   صو  ةهاي اخلاقي و خيرخواهان    رفتار
، نان دادن داود طايي بـه  )149/ 1 :1905عطار، ( يك گبر ة بايزيد بسطامي به خانةبردن شبان

 گبـر  ةباخت ـ  مـال ةجويي و دستگيري احمد حـرب از همـساي   ، دل)223/ 1 :همان(يك ترسا 
 .) 33/ 1: همـان ( مجـوس خـود   ةو عيـادت حـسن بـصري از همـساي    ) 242/ 1 :همـان (خـود  
گونه رفتارها بـيش از آنكـه مـصداق رواداري دينـي باشـند، تبلـور اخـلاق صـوفيانه در                       اين

  .   چهارچوب شريعت اسلامي بودند
ارتباط بـا اراده و مـشي سياسـي نهادهـاي قـدرت در               اين طرز تلقي از رواداري ديني بي      

 اقتـدار و    ، در ايـن سـه سـده       .بـوده اسـت   مدار در اين دوره ن     هاي شريعت  حمايت از گفتمان  
 بـراي گسترش امپراتوري اسلام و ضرورت اسـتقرار يـك نهـاد حقـوقي در مـتن حاكميـت                

 مـسلمانان موجـب سـلطه و فربهـي گفتمـان فقـه در       ةدهـي بـه مناسـبات عملـي جامع ـ       سامان
ايـن شـرايط هژمونيـك      ).  207: 1399احمدونـد،   (هاي اجتماعي و سياسي شـده بـود          عرصه
زهــد «ارچوب شــريعت متوقــف ســاخته و تــصوف را بــه مثابــه هــاي تــصوف را در چمرزهــ

و توانمـايگي ايـن نـوع     ظرفيـت  طبيعتـاً  . نشيني فرو كاسته بـود  به رياضت و عزلت » متشرعانه
توانست چيزي فراتر از امـر   هاي گفتمان رواداري ديني نمي  نشانه ةتصوف زهدمحور در ارائ   

  .  شد قي برآمده از گفتمان فقه باهاي اخلا هاي شرعي و ارزش و نهي
كفـايتي مقتـدر     آشفتگي حاصل از ضعف و بـي       ،در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم       

رو  ه بـا چـالش روب ـ     -هرچند اندك - خلافت اسلامي هژموني گفتمان فقه را        ةعباسي در بدن  
هـا و كودتاهـاي سياسـي        از يـك سـو بـا كـشمكش         خلافت المقتـدر     ،در اين دوره  . ساخت

هـاي ضـد سـني       و از سـوي ديگـر بـا پـويش         ) 140-135: 1390احمدوند و اميري،    (اخلي  د
   فاطميـان در مـصر و آفريقـاي   و ،جنـوب عـراق  در قرامطه حمدانيان در شمال عراق و شام، 

 بلامنـازع  ةدر چنـين شـرايطي اگرچـه سـلط    ). 2823: 1381مـصاحب،  (مواجـه بـود    شمالي
و دگرستيزي را نسبت به غيرمسلمانان      » تكفير «ةانديش اسلامي كماكان    ةگفتمان فقه بر جامع   

رواداري  «ةداد، اما تزلزل سياسي نهاد خلافت تا حدي زمينه را بـراي طـرح انديـش                رواج مي 
  . توسط صوفي متهوري مانند حلاج فراهم ساخته بود» ديني
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  قائل به شـكل موسـعي      ، عصر خود  ةهاي متشرع  نظري  فراتر از تنگ   ،حلاج در اين دوره   
هاي   اديان القاب و اسامي گوناگون يك حقيقت و شاخه         ةاز تساهل ديني بود كه در آن هم       

وي تكفير و تحقير پيروان اديـان       ). 55: 2002حلاج،  (شد    واحد تلقي مي   ةمختلف يك ريش  
آميـز   دانـست و از برخـورد تبعـيض        يا مباح شمرده شدن خون آنها را به هـيچ روي روا نمـي             

آشفت؛ چنانكه وقتي عبداالله بن طاهر ازدي، يكي از          ديان به شدت بر مي    مسلمانان با پيروان ا   
خوانـد، حـلاج بـر او خـشم         » سـگ «شاگردان وي، در بغداد در دعوا با يـك يهـودي او را              

 سـپس بـه او يـادآور        .كردن باز دار    تو خود سگ دِرون خويش را از پارس        :گرفت و گفت  
اي به ديني مشغول شـدند و اختيـار          هر طايفه ها همه از جانب خدا و از آن اوست؛           دين«: شد

با آنها نبود؛ بلكه بر ايشان اختيار شد؛ هر كه ديگري را به بطلان ديني كه دارد ملامت كند،                
بدان كه يهوديت و    ]... در حالي كه چنين نيست    [او را در انتخاب دينش مختار شمرده است         

امي متفــاوت اســت بــراي مــسيحيت و اســلام و ديگــر اديــان همگــي القــاب مختلــف و اســ
  ). 112: 1383؛ نصر اصفهاني، 55: همان(» پذيرد مقصودي كه اختلاف و تغير نمي

گـري عـصر حـلاج كـه در آن            الادياني با جمـود فكـري و قـشري         مسلماً اين تساهل بين   
ماسـينيون،  (تبـديل شـده بـود        دستگاه خلافت رسماً به نهادي براي كنتـرل و تفتـيش عقايـد            

هـاي   هاي نو و نامتعارف رهـاورد مـسافرت        گمان اين انديشه   بي. تناسبي ندارد ،  )201  :1383
/ 16: 1375طبـري،   (هـاي خراسـان و مـاوراءالنهر و چـين و هنـد                حلاج بـه سـرزمين     ةپيوست
ــي، 6886 ــالي، 329/ 1: 1374؛ مقدس ــار، 126: 1376؛ ابوالمع ــ)  137:م1905؛ عط  ة، و نتيج

: 1394؛ پويـا،    137: 1379كـوب،    زريـن (هـا    رزمينگفتگوي وي با حكيمان و عارفان آن س       
شناخت عميق حلاج   . بود) 193: 1383ماسينيون،  ( عميق وي در اديان شرقي       ةو مطالع )  135

هـاي ذهـن يـك      پويـاي او فراتـر از پـارادايم   ةشده بود انديش از عقايد و اديان ديگر موجب  
 را در تـصوف اسـلامي       هاي نويني چون وحـدت اديـان و صـلح كـل            انگاره صوفي متشرع، 

  . مطرح كند
هاي ضد سني شيعيان و قرمطيان و فاطميـان          خلافت متزلزل المقتدر كه از آغاز با پويش       

 ةجست و به اباح     مي  بهره» تكفير«ابزار عقيدتي   شد، در مقابله با عناصر معارض از         تهديد مي 
 هـات اسـتراتژيك   ل عقيدتي و هم به ج     يبه دلا چنين حاكميتي هم    . كرد خون آنها حكم مي   

حـلاج بـا    . گراي حلاج را درك و تحمـل كنـد         آميز و صلح   هاي تساهل  توانست انديشه  نمي
 وحدت وجود و وحدت اديان كه برآيند عينـي آن رواداري دينـي بـود، مبـاني                  ةطرح نظري 
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كشيد و عاقبت خود     ايدئولوژيك حاكميت را در سركوب و تكفير مخالفانش به چالش مي          
هايي كه نهادهاي  دهد كه در دوره مي تراژدي قتل حلاج نشان . تكفيري شدنيز قرباني چنين   

كنند و تمايز مسلمانان و غيرمسلمانان را با خط          كيد مي أقدرت بر مرزهاي تخاصم عقيدتي ت     
 كـه مرزهـاي تخاصـم عقيـدتي را ناديـده            ،گرايـي  هاي تـساهل    دهند، انديشه  تكفير نشان مي  

  . شوند ميشدت سركوب و حذف  گيرند، به مي
  
    پنجم و ششم،ه شرايط اجتماعي و سياسي سد-5

هـاي   ثباتي و تزلزل دروني خلافت عباسـيان در اثـر تـسلط سلـسله               بي ، پنجم و ششم   ةدر سد 
 در  بغداد شرايط جديدي را پديـد آورد؛  ةبويه، غزنوي و سلجوقي بر دارالخلاف      غيرعربي آل 

طـور   را از دست داد و خلفاي عباسـي بـه         اين دوره خلافت مركزي بغداد اقتدار پيشين خود         
بويـه و غزنـوي و سـلجوقي         تشريفاتي دسـتگاه خلافـت را در دسـت داشـتند و سـلاطين آل              

كردنـد و فقـط در ظـاهر نماينـدگان خلافـت             خلفاي اسلامي را عملاً خود عزل و نصب مي        
هـاي   مذهبي خلافـت عباسـي در كنـار حمايـت         ـ    ضعف سياسي  .شدند اسلامي محسوب مي  

راتژيك حاكمان جديد از صوفيه تا حدي موجـب تـضعيف گفتمـان فقـه در ايـن دوره                   است
ايـن وضـعيت جديـد موجـب ظهـور          . شد؛ هرچند آن را از وضعيت هژمون خارج نـساخت         

بويه و   الصفا در قلمرو آل    هاي جديد شد؛ اخوان    هژمونيك در قلمرو سلسله    هاي ضد  واكنش
القضاه در قلمرو   خرقاني در قلمرو غزنويان، و عينبرخي از صوفيان مانند ابوسعيد ابوالخير و

 رواداري ديني در برابر تكفير و تعصب برآمـده از گفتمـان مـسلط                ةسلجوقيان با بسط انديش   
  . كردند مي  فقه مقاومت 

ــه در دوره و قلمــرو آل ــه    ،بوي ــي و شــهره ب ــسامح دين ــساهل و ت ــدار ت  كــه ســخت طرف
، )97-94 و   86-85: 1391مفتخـري و ديگـران،      (هـاي دينـي بودنـد        رفتاري با اقليـت    خوش

عنوان يك مشي سياسـي عقلانـي نيـز دنبـال            رواداري ديني علاوه بر يك هنجار اخلاقي، به       
  جديدي از زندگيةريزي شيو الصفا در صدد پي مخفي اخوان جمعيتدر اين دوره . شد مي

وعي پلـوراليزم  تعصبات مرسوم بودند كه هـدف نهـايي آن تحقـق ن ـ    از عاري آميز مسالمت
ــود   ــي،  (فرهنگــي ب ــدي و خزائيل ــريف، 126: 1398محم ــلاش). 136  /2: 1362؛ ش ــاي  ت ه

 سـنگين   ةبويـه، اگرچـه بـه دليـل سـلط          تـسامح دينـي آل     الصفا و سياست     مداراجويانه اخوان 
شان با شكست    اي همانند كوشش اسلاف معتزلي     گيري مجادلات فرقه   گفتمان تكفير و اوج   
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آثـار   در تـسامح دينـي   ة انديـش ةثير فراوانـي در اشـاع  أنگرش آنها بعـدها ت ـ رو شد، اما  هروب
الـصفا در رسـيدن بـه آن ناكـام           و هدفي را كه اخوان    ) 193: 1375كربن،  (صوفيان گذاشت   

  .مانده بودند، صوفيان تحقق بخشيدند
اي به اوج    هاي مذهبي و فرقه     تعصبات و كشمكش   ،در دوره و قلمرو غزنوي و سلجوقي      

آلـود   هـاي تـنش    يده بود و ميان شافعيان، حنفيان، اشاعره، صـوفيه و كراميـه رقابـت             خود رس 
ويـژه   بـه  –گيري حاكمان  ؛ تغيير جهت) 49 و 47: 1386رياني، ظخوشحال و ن(وجود داشت  

هاي مختلـف بـه    ها كه بنا بر مصالح سياسي در برهه  در حمايت از اين گروه -سلطان محمود 
 297: 1396؛ شيراني و ديگران،      307/ 3: 1964ابراهيم،  (شدند   يسوي يكي از آنها متمايل م     

 در ايـن  .شـد  هـا مـي   منجر به تشديد فضاي رقابتي تكفيرگرايانه در ميان ايـن گـروه   ،)302و  
،  1از صـوفيه  هـاي مـادي و معنـوي سـلاطين غزنـوي و سـلجوقي       منازعات گفتماني حمايت

و ابوسـعيد ابـوالخير، كـه كـنش متـساهلانه و            المشرب مانند خرقاني     ويژه از صوفيان وسيع    به
كمابيش منجر به فربـه      هاي شخصيتي آنها بود،      احترام به هويت و عقايد ديگران از خصيصه       

 كـه    2هاي استراتژيك  اين حمايت . شد شدن گفتمان رواداري ديني در تصوف اين عصر مي        
ر به تـوازن قـوا ميـان گفتمـان       برد، منج  اقتدار اجتماعي مشايخ صوفيه را در برابر فقها بالا مي         

  .  تصوف و گفتمان فقه در اين دوره شد
  
   صوفيان سده پنجم و ششم ة رواداري ديني در انديش-6
گرايي حاكمان غزنوي و سـلجوقي بـا صـوفيه اگرچـه در راسـتاي كـسب مـشروعيت و                     هم

تمـان  هاي قدرت آنها بود، اما همين حركت هدفمند سياسي منجر به تقويـت گف              تحكيم پايه 
در ايـن   .  رواداري ديني از سوي صوفيه شد       ةتصوف و باز شدن فضا براي طرح جدي انديش        

 با زرتشتيان، يهوديـان و مـسيحيان خراسـان           اسرارالتوحيد  ابوسعيد ابوالخير به شهادت    ،دوره
هـا و     راه ةو هم ) 114 -113و    93-94، صص 1366 منور،    محمد بن (ارتباطي همدلانه داشت    

 صـوفيان  و پيـران  همـه «: دانـست  اظر به هدفي واحد و سازگار با يكديگر ميها را ن مسلك

بدان كه اتفاق همه اديان و مذاهب . دوي نيست را ايشان صفتي هيچ به كه اند يكي حقيقي
و اگر در رونده يا راه اختلافـى هـست،          ... كه معبود و مقصود جلّ جلاله يكى است       ... است

وي با آنكـه    ). 48: همان(»  و همه به وحدت بدل شد      چون به مقصد رسند اختلاف برخاست     
، اما اثـري از تعـصب مـذهبي    )216: همان(شافعي بود و به اين مذهب دلبستگي تمام داشت    
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) ابوالفــضل قــصاب(كــه يكــي از پيــران وي در طريقــت  در رفتــارش مــشهود نبــود، طــوري
بوسعيد نسبت به وي و حنفي بودن وي چيزي از ارادت ا     ) 81: 1378ماير،  (مذهب بود    حنفي
  .كاست نمي

شناخت و   اش هويت، عقايد و رفتار ديگران را به رسميت مي          ابوسعيد در رفتار اجتماعي   
كه وقتي بـه كليـسايي وارد         چنان ؛شمرد  انساني مي  ة طبيعي جامع  ةتنوع ديني افراد را خصيص    

ه مريدي كه از     روحاني او قرار گرفتند، ب     ةشد و گروهي از مسيحيان شديداً تحت تاثير جذب        
ايم كـه    خواست تا به اشارتي زنار از آن ترسايان بگشايد، گفت ما زنار بر آنها نبسته               شيخ مي 

داد كه نبـود درك عميـق        او با سخنان ساده و عميق خود نشان مي        ). 210: همان(ما بگشاييم   
در چنـان كـه   بيانگـارد؛   خطا بر را ديگر مذاهب شود پيرو هر مذهبي از مذاهب موجب مي

 كنـد،  نمـي  مـا  بـر  لعنـت  او .معاذاالله«: فرستاد، گفت برابر شخص رافضي كه بر او لعنت مي

» را خـداي  بـراي  كنـد  مـي  آن باطل بر لعنت او حق؛ بر او و باطليم بر ما كه داند مي چنان
  ).  93: 1386،  منور محمدبن(

شـود   اني ديده مي   رواداري ديني در اين دوره در اقوال و احوال خرق          ة ديگر انديش   ةنمون
هـر كـه در ايـن سـرا درآيـد نـانش دهيـد و از ايمـانش                   «: كه بر سر در خانقاهش نوشته بود      

 در اديـان را  سـاير  پيـروان او براساس همين نگرش ). 38: 1388شفيعي كدكني، (» مپرسيد

وقتى جمعى «: كرد مي رفتار رويي و محبت گشاده در نهايتو با آنها  پذيرفت خانقاهش مي
ترسائى شبيه صوفيان به ايـشان مرافقـت كـرد و حـال خـود               . يان قصد زيارت كردند   از صوف 

 شيخ برخاست و ايـشان را بـه دسـت خـويش             ،چون به خرقان رسيدند    . ...داشت پوشيده مى 
. روزى گفت شما را بـه حمـام بايـد شـد    . خدمت كرد و در حقّ آن ترسا زيادت لطف كرد        

 خود انديشه كرد كه اين زنّـار كجـا نهـم؟ در ايـن               تنگ شد، با   مسافران شاد شدند، ترسا دل    
آهسته در گوش ترسا گفت كـه بـه مـن           ] الضمير وي آگاه بود    كه از مافي  [شيخ  . انديشه بود 

مينـوي،  (»  شـيخ زنّـار بـه وى داد نهفتـه          ،چون از حمام بازآمدند   . ده، كه خادمان امين باشند    
1363 :136(.   

ها، فارغ از دين و مذهبـشان، شـفقت          تمام انسان با  » ديگربودگي «ةخرقاني براساس تجرب  
اگر از تركستان تا به در شـام كـسى را خـارى در انگـشت شـود، آن از آن مـن                       «: ورزيد مي

است و همچنين از ترك تا شام كسى را قدم در سنگ آيد زيان آن مراست، و اگر اندوهى                
كــرد تمــامي  مــيوي آرزو ). 215: 1905عطــار، (» در دلــى اســت، آن دل از آن مــن اســت
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 هكاشـكى بـدل هم ـ  «:  خلق جهان راحتـي و آسـايش يابنـد        ةهاي جهان به او برسد تا هم       رنج
خلق من بمردمى تا خلق را مرگ نبايستى ديد، كاشكى حساب همه خلق با مـن بكـردى تـا                    

كاشكى عقوبـت همـه خلـق مـرا كـردى تـا ايـشان را        . خلق را به قيامت حساب نبايستى ديد     
خرقـاني مخاطـب خـود را بـه آن نـوع اخـلاق فرادينـي                ). 217: همـان (» ددوزخ نبايستى دي  

را از هم   » دوزخ و بهشت  «، مرز   »كفر و ايمان   « ةفراتر از دوگان  خواند كه    محور فرا مي   تساهل
هـر كـه در دار دنيـا دسـت بـه      «: سـازد   ابناء بشر را مستحق رحمت الهي مـي  ةگسلد و هم   مي

ا آن يافته بود كه بر كنار دوزخ بايـستد بـه قيامـت، و هـر           نيكمردى به در كند، بايد تا از خد       
  ). 230: همان(» برد گيرد و به بهشت مى فرستد او دست او مى كه را خداى به دوزخ مى

القضاه همداني   هاي عين  توان در ديدگاه   شكل افراطي رواداري ديني را در اين دوره مي        
 را پرسـتى  آتـش  پرسـتي و   تـي بـت   مـذاهب عـالم ح  ةديد كه با صراحت، پايه و اسـاس هم ـ 

شـرط رسـيدن بـه حقيقـت را در          و  )  308/ 2:  1377 همـداني،    ةالقضا عين(خواند   مي درست  
تخاصـم ميـان پيـروان      ازنظـر وي    ). 21:  1373همو،  (دانست   مي انگاري تمام مذاهب     يكسان

بـا  ... كـه دريغـا هفتـاد و دو مـذهب         «: هـا و ظـواهر اديـان اسـت         اديان ناشي از توقف در نام     
اگـر همـه جمـع آمدنـدى، و ايـن كلمـات را از ايـن بيچـاره                   ... كننـد  يكديگر خصومت مى  

هـا بـسيار اسـت،        اسم  ...اند بشنيدندى ايشان را مصور شدى كه همه بر يك دين و يك ملّت            
را » ديگربـودگي  «ةوي همـدلي و داشـتن تجرب ـ       ).339: همـان (» اما عين و مسمى يكى باشد     

اى دوست اگر آنچه نـصارى در عيـسى ديدنـد           «: داند  پيروان ساير اديان مي     مفاهمه با  ةلازم
و اگر آنچه جهودان در موسى ديدند تو نيـز ببينـى، جهـود شـوى؛                 تو نيز ببينى، ترسا شوى؛    

پرسـت شـوى؛ و هفتـادو دو         پرستى، تـو نيـز ببينـى، بـت         پرستان ديدند در بت    بلكه آنچه بت  
 در كنـار دشـمني      ايـن اظهـارات افراطـي،     ). 225: انهم ـ(» خدا آمـد  مذهب جمله منازل راه     

ــا حكومــت ســلجوقي  ةالقــضا عــين )  339 و 430 و 427 و 166: 2ج:  1377، ةالقــضا عــين( ب
اين رخداد نـشانگر    . و اعدام وي شد    تكفير   منجر به  را برانگيخت و     حساسيت حاكمان وقت  

كـه بـا    – ابوسـعيد    المـشرب ماننـد    آن است كه سلاطين سلجوقي با آنكـه از صـوفيان وسـيع            
كردند، اما در مواجهه بـا همـين سـنخ صـوفيان كـه                حمايت مي  -حاكمان عصر تعامل داشته   

دادند و بـا ابـزار       كشيدند، مماشاتي از خود نشان نمي      موجوديت سياسي آنها را به چالش مي      
  . كردند اقدام به سركوب و حذف آنها مي» تكفير«
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   و هشتمهاي هفتم  شرايط اجتماعي و سياسي سده-7
 حاكميـت و اقتـدار سياسـي        ،هاي مجاور آن    به ايران و سرزمين     مغول ة با حمل  ،در قرن هفتم  

هـا بـا     اسلام در مشرق اسلامي پس از هفت قرن سلطه پايـان يافـت و سـاكنان ايـن سـرزمين                   
هـاي اسـلامي بـه دسـت مهاجمـان           وضعيت ديني جديـدي روبـرو شـدند؛ تـسخير سـرزمين           

اشـپولر،  (ها شمنيست، برخي بودايي و برخي ديگر مسيحي بودند      كه برخي از آن   غيرمسلمان  
هاي مختلـف    نوعي آشفتگي مذهبي همراه با آزادي و پويايي دين         موجب   ،)185ص: 1351

 ملزم بودنـد تـا بـا    ياسا مغولان بر اساس قانون ).Roax,1986: 132(در اين جوامع شده بود 
آميز داشته باشند     تبعيض برخوردي احترام   كسان و بدون  طور ي   پيروان همة اديان و مذاهب به     

 در تمـامي     چنگيـز فرمـان بـه آزادي مـذهبي         و ) 204: 1351؛ اشپولر،   205: 1368رشيدوو،  (
داده و به سپاهيان خود توصيه كرده بود كـه هـيچ دينـي را بـر دينـي ديگـر                 متصرفات مغول 

اگرچـه  ).  128 /  1: 1391؛ جـويني،    71: 1363؛ سـاندرز،    203: 1351اشـپولر،   (برتري ننهنـد    
 و 3مختلـف نداشـتند   وي برخورد يكساني با پيـروان اديـان     ةجانشينان چنگيز برخلاف توصي   

شـان، از دينـي      هاي حكمرانـي   علايق مذهبي خود يا مقتضيات سياسي و نظامي دوره        بسته به   
 حـال   كردند، با اين   ستيزندگي مي ) مانند اسلام (جانبداري، و با ديني ديگر      ) مانند مسيحيت (

ماهيت غيرديني حكومت مغولان و رسميت نداشتن يك دين خاص در اين دوره، ناخواسته 
  . شد  آن عصر ميةموجب گسترش فرهنگ رواداري ديني در جامع

ي چنگيز، برخي   ياساانگاري اديان در     با وجود تخطي فرمانروايان مغول از قانون يكسان       
آميز داشته باشند؛    اي مسالمت  طور همسان رابطه    از آنها سعي داشتند با پيروان تمامي اديان به        

 و منگو روحانيان مسلمان، مسيحي، يهودي، بودايي و تـائويي همـه از         مثلاً در دربار قوبيلاي   
احترام يكساني برخوردار بودند و در حضور خـان مغـول و بـدون دخالـت وي بـا يكـديگر               

منگـو بـراي نـشان      ). 497: 1353 ؛  گروسه،  206: 1351اشپولر،  (كردند   گفتگو و مناظره مي   
طوركه   همان :كرد طرفي خود، در پايان اين گفتگوها تمثيلي با اين مضمون بيان مي            دادن بي 

اي دارد، اديـان مختلـف نيـز         هركدام از انگشتان دست براي آدمـي كـاركرد و ارزش ويـژه            
اشـته اسـت    هـا گذ   هاي متنوعي است كه خدا براي رسيدن به رستگاري در اختيار انـسان             راه

خان در راسـتاي نـشان دادن احتـرام خـود بـه كتـب مقـدس                  قوبيلاي). 206: 1351اشپولر،  (
 را بـه مغـولي برگرداننـد        شـاكموني  كتـاب  و   تورات،  انجيل،  قرآناديان، دستور داده بود تا      

اين دو خان مغول ضمن اعطاي صله و انعام به روحانيان و اكـابر  ). 66/ 3: 1380 خواندمير،(
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: 1353؛ گروسـه،  206: 1351اشـپولر،  (آنها را از پرداخت ماليات معاف كرده بودنـد   اديان،  
  ).  591/ 1: 1373: ؛ رشيدالدين204

 معتقدند كه احترام مغولان به بزرگان و روحانيان اديان ناشي           پژوهشگراناگرچه برخي   
ي اديـان را    از باورهاي شمنيستي آنها بوده و براساس آيين كهن خود، بزرگان ديني در تمام             

هـاي خـود داراي قـدرت نافـذ روحـاني و رابـط ميـان انـسان و جهـان ارواح                       »شمن«همانند  
گونه احتـرام و تـساهل از        رسد اين  ، با اين حال به نظر مي      )256، ص 1386بياني،  (دانستند   مي

سوي مغولان بيش از آنكه ناشي از باورهاي دينـي آنهـا باشـد، يـك اسـترتژي كارآمـد در                     
گـسترش روز   .هاي حاكميت نوپا و فراگير در متصرفات جديد آنهـا بـود    يت پايه راستاي تثب 

 وسـيعي از  هـاي  بخـش تـصرف  و  شـرقي  اروپايتا ميانه  مغولي از آسياي افزون متصرفات

 حكومـت مغـول را    ) 77: 1363ساندرز،  ( هند و چين     خاورميانه، آسيا، شرقي جنوب،  سيبري
تقريباً بيش  مغولان. جهان ساخته بود امپراتوري نتري بزرگ  هفتم و هشتم تبديل بهةدر سد

 رويـارويي بـا تنـوع       طبيعتـاً  هاي متمدن جهان را تـصرف كـرده بودنـد و           از نيمي از سرزمين   
سـاخت تـا مطـابق بـا         قوميتي، مذهبي و فرهنگي در اين قلمرو بسيار وسيع آنهـا را وادار مـي              

  .اين جوامع حكمراني كنندكارگيري سياست تساهل ديني بر  شهري و به الگوي جهان
 شـرق اسـلامي     ة در ناحي  به هر روي در شرايط اجتماعي جديدي كه پس از سلطة مغول           

اي آزادي و قدرت يافته بودند؛ در اين ميان          سابقه طور بي  هاي ديني به   پديد آمده بود، اقليت   
 مـوارد از    تنها سلطه و قدرت پيشين خود را از دست داده بودند، بلكه در برخـي               مسلمانان نه 

افول اقتدار اجتماعي و سياسي اسـلام       . شدند سوي حاكمان مغول دچار تحقير و آزار نيز مي        
انگيز مغول، مـسلمانان     هاي وحشت   عام  ها و قتل    اجتماعي و غارتگري   ةاوضاع آشفت در كنار   
داشت تا براي حفظ موجوديت خود از تعـصبات دينـي خـود فـرو بكاهنـد و از در                     را وا مي  
كردنـد    مـسلمانان احـساس مـي   در چنـين شـرايطي  . سالمت با غير مسلمانان درآيند   صلح و م  

اي هـستند كـه بتواننـد بـا فرمانروايـان مغـول و اتبـاع          گرايانـه  نيازمند نگرش و راهكـار واقـع      
 فقـه   ةدر برابر گفتمان سـتيهند    . آنها تعاملي سازنده برقرار كنند    ... مسيحي، يهودي، بودايي و   

هاي  رائه چنين راهكاري ناتوان بود، گفتمان مدارامحور تصوف ظرفيت        در اين عصر كه از ا     
بنابراين گفتمان فقه به دليل ناكارمدي خود در حـل ايـن            . مناسبي در رفع اين چالش داشت     

. مشكل توسط گفتمان تصوف به حاشيه رانده شد و اعتبار و مرجعيت خود را از دسـت داد                 
 تصوف در اين عـصر بـود كـه بـه دليـل              ةم بر پاي  حاصل اين نزاع گفتماني استقرار دين اسلا      
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هـايي متنـوع از       شـيوه  ةهايي مانند وحدت وجود و وحدت اديان، مـستعد ارائ ـ          داشتن آموزه 
  . بود» رواداري ديني«زيستي پيروان اديان بر اساس  هم
  
  صوفيان سده هفتم و هشتم  ة رواداري ديني در انديش-8

و متأثر از شرايط اجتماعي جديد در سرزمين ايـران           صوفيه از يك س    ةدر عصر مغول، انديش   
، و از سـوي ديگـر تـابع راهبردهـاي           )النهرين، آسـياي صـغير و قفقـاز        بين(و  همسايگان آن     

در . آنهـا بـود   ) پيش و پس از مسلمان شـدن      ( متفاوت حكمراني     ةسياسي مغولان در دو دور    
 نسفي و شيخ محمود شبستري      الدين بلخي، عزيزالدين   اين عصر صوفياني چون مولانا جلال     

 وحدت وجود معناي موسعي از رواداري ديني در ذهـن داشـتند كـه تمـامي                 ةبراساس انگار 
عربـي را    گسترش مكتب ابـن   . دانستند اديان و مذاهب را نوعاً واجد حقانيت و رستگاري مي         

تـوان تـابعي از شـرايط اجتمـاعي و سياسـي ناشـي از سـقوط                  در ميان صوفيان اين عصر مـي      
لافت مركزي بغداد به دست مغولان، و خلع يـد متـشرعه از قـدرت دانـست كـه موجـب                     خ

 ةاين صوفيان در تقريـر نظري ـ     . وجودي شده بود    تكفير عليه عارفان وحدت      ةشدن حرب  خنثي
عربي بودند؛ عـارفي كـه رواداري دينـي در كـنش و         وحدت اديان و وحدت وجود تابع ابن      

، و قلب خود را دير راهبان، معبد        »دين محبت «خود را   وي چنان اوج داشت كه دين         ةانديش
  ).  57 و 19: 1378عربي،  ابن(دانست   ميقرآن و تورات طائفين و الواح  ةپرستان، كعب بت

  
   مولاناة رواداري ديني در انديش 8-1

 رواداري دينــي متــأثر از اوضــاع ة مهــم تــصوف ايــن عــصر، در بــسط انديــشة چهــر،مولانــا
هاي مسلمان، يهـودي و      ود كه در قونيه پديد آمده بود؛ شهري كه گروه         اجتماعي جديدي ب  

و ) بخاطر حمله مغول(مسيحي با تركيب قوميتي ترك و تازي و پارس و يوناني هم از شرق        
به آن مهاجرت، و آن را بـه مـأمني مناسـب بـراي              ) هاي صليبي  به خاطر جنگ  (هم از غرب    

اين ). 215: 1399احمدوند،  (ديل كرده بودند    همزيستي و گفتگوي پيروان اديان مختلف تب      
اي متكثـر و چنـدهويتي شـده بـود و مولانـا              تنوع ديني و قوميتي موجب پديد آمدن جامعـه        

نبـود،  » شـهر آرمـاني صـوفيان      جهـان «شـباهت بـه       كـه بـي    اي، براساس ساختار چنين جامعـه    
گيـري مولانـا از      شـايد بهـره   . كـرد  زيستي دينـي دعـوت مـي       مخاطبان خود را به مدارا و هم      

نـزاع چهـار كـس در خريـدن         «در تمثيل   » رومي«و  » عرب«،  »فارس«،  »ترك«هاي   شخصيت
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پيروان اديان را در تعبيـر از       كه مولانا در آن نزاع      ) 3712 -3681/ 2: 1375مولوي،  (» انگور
در صدد رفع اين خطاست،  آنها دانسته و   ةهاي ذهن و زبان ويژ     حقيقت، ناشي از محدوديت   

مولانا مطابق با ساختار چنـين      .  چندديني عصر وي باشد    ة از همين تركيب قوميتي جامع     متأثر
بـه آن    جـا     از همـه   مردمان كه   كرد تصور مي خانقاه بزرگ   يك  كل عالم را     متكثري   ةجامع
 بـه  و رسـند  كه مـي   هرجا از خواست در مقام خادم اين خانقاه از همگان مي        آيند و او    مي در
تفـاوت   و بدانند برابر و برادر را خانقاه يكديگر  شيخ حرمت به ند،ا  لقكه متع  ملتي و قوم هر
-290: 1372كـوب،    زريـن (ندهنـد    قـرار  نزاع و تفرقه دستاويز را مذهب و زبان و رنگ در

289(.    
: دانـد  هاي منتهي به مقصدي واحد مي      مولانا اختلاف پيروان اديان را همانند اختلاف راه       

 كنـى،  نظـر  مقـصود  به چون اما ،حدست بى مباينت و عظيم ختلافا كنى نظر ها راه در اگر«
 اخـتلاف  و جنـگ  و  مباحثه آن ...است متفّق كعبه به ها درون را همه و يگانه و اند متفّق همه
 كعبـه  بـه  چـون  ...»كـافرى  و بـاطلى  تـو  «كـه  گفـت  مى را او اين كه كردند مى ها راه در كه

: 1386مولـوي،   (» بـود  يكـى  مقـصودشان  و بـود  اه ـ راه در جنـگ  آن كه شد معلوم رسيدند
»  تاريكةپيل اندر خان«با تمثيل ) 1267 -1259/  3: 1375مولوي، (وي در جاي ديگر    ). 115

: دانـد  خاص هر فرقه و مذهب مي     » نظرگاه«اختلاف پيروان اديان را ناشي از اختلاف فهم يا          
). 1267 /  3: 1375مولـوي،   (» وداختلاف مؤمن و گبر و يه      /از نظرگاه است اي مغز وجود        «

تفـسيرهاي مختلـف از حقيقـت را         و هـا  شناختي رواداشت فهـم    اين ديدگاه به لحاظ معرفت    
 از از نظر مولانـا    اديان پيروان كوب اختلاف   زرين ةبه گفت . داند ناشي از ناپيدايي حقيقت مي    

 حقيقـت  تفـسير  بـه  خـود  ديـد  ةزاوي ـ هـر كـسي از     بلكـه  نيـست،  باطـل  و حـق  اختلاف نوع
گويد من با هفتاد     ؛ از همين روست كه مولانا مي      )289-290: 1372 كوب،  زرين(پردازد   مي

گويد بـا آنچـه      دهند، مي  ام و زماني كه به خاطر چنين سخني به او دشنام مي            و دو ملت يكي   
  ).310: همان(ام  گوييد نيز يكي شما مي

 پيـامبران را    ةعـصر خـود هم ـ    اي   هاي صـليبي و منازعـات فرقـه         در پاسخ به جنگ    مولانا
 اجتماع بشري   ناشي از اختلافات ديني را    رسولان صلح و دوستي و وحدت براي بشريت، و          

كـه   زمـاني  معتقد است تـا   ي  و). 931/  3: 1367فروزانفر،  (داند   مي انو سنن و تلقينات مردم    
قتي از   اما و  ،شود مي  و خشونت  گرفتار تعصب يابد،   حقيقت را به رنگ كثرات در مي      آدمي  

خيـزد   در آن مرتبه تخاصم از ميان بر مي        رسد، مي  »رنگي بي« و به    آيد مي  بيرون   عالم كثرت 
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   : دارند باهم آشتي )ايمان و كفر (و موسي و فرعون
 شـد  رنـگ  اسـير  رنگـي  بـي  چون كه 

 داشـتي  كـان  رسـي  رنگـي  بي به چون
  

 شـــد جنـــگ در موســـيي بـــا موســـيي    
ــي ــون و موســ ــد فرعــ ــتي دارنــ  آشــ

  )2468-2467/ 1: 1375مولوي، (        
توان بدون ارتباط با شرايط سياسي عصر مولانا        گرايي و وسعت مشرب را نمي      اين صلح 

هـاي صـليبي     و مختصات اجتماعي شهر قونيه در نظر گرفت؛ شهري كه در مجاورت جنگ            
گفتمـاني   گيـري   هـاي مـذهبي، و مـستعد شـكل      پناهگاه مهاجراني خسته و گريخته از جنگ      

عامل ديگري كه به بسط گفتمان      . هاي تكفير مدار آن عصر بود      محور در برابر گفتمان    صلح
زد، دوستي و پيوند نزديك مولانا بـا بيـشتر حاكمـان             رواداري ديني در آثار مولانا دامن مي      

كه نمايندگان حكومـت مغـول   )  52 -58: 1392فتوحي، (الدين پروانه بود     ويژه معين  قونيه به 
هاي مختلف تـا حـد زيـادي         ها و دين   ند و در پذيرش آزادي و تنوع فرهنگ       در آناتولي بود  

بنابراين مولانا به پشتوانه حمايت سياسـي       . كردند را دنبال مي  ) تساهل ديني (سياست مغولان   
اين حاكمان، بدون ترس از انتقادات و فشارهاي متشرعه كه يكي از نهادهـاي مهـم قـدرت                  

 رواداري دينـي، بـه مثابـه يـك          ة، بر شيو  )51: 1392 فتوحي،(شدند   در عصر وي شمرده مي    
  .كرد راهكار مؤثر در تنظيم عقلانيت عملي جامعه عصر خود، تأكيد مي

  
   عزيزالدين نسفية رواداري ديني در انديش8-2

كـرد،    رواداري دينـي را در آثـارش مطـرح مـي           ةيكي از عارفـاني كـه در ايـن دوره انديـش           
 در عصر نـسفي مـذهب حنفـي در اوج قـدرت و رونـق                ،اير م ةبه گفت . عزيزالدين نسفي بود  

 مـسلماً محـيط اجتمـاعي نـسفي         .)13: 1386نـسفي،   (بوده و احتمالاً او نيز حنفي بوده است         
 وسـعت مـشرب و كـنش        ةتوانـسته زمين ـ   مذهب عصر نمـي    ثير جمود متشرعان حنفي   أت تحت
شي از شرايطي دانست كـه      بايست نا  آميز وي باشد؛ بنابراين رواداري ديني وي را مي         تساهل

 غيبـت اجبـاري     ةواسـط  هب ـ شرايطي كـه      ماوراءالنهر پديد آمده بود؛    پس از استيلاي مغول بر    
 دليل  به مغولان از صوفيانةالعاد سو، و تكريم فوق  قدرت سياسي از يكةمتشرعان از صحن

 صوفيه را  آزادي بيانةاز سوي ديگر، ناخواسته زمين) 256 :1386بياني، ( شمنيستي باورهاي
 فراهم  -بدون آنكه از زبان رمز و كنايه بهره برند         -در طرح مدعيات چالش برانگيز عرفاني       

 را معـاني  در كه دانايي هر«: گويد باره مي در اينالحقايق  كشفنسفي خود در . ساخته بود
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 كتاب در بيچاره اين اما، رسيد به وي بسيار زحمات گردانيد، ظاهر صورت هاي صدف بي

 لبـاس  در و مرمـوز  سـخن  و آورد خواهـد  صورت صدف بي را معاني در الحقايق كشف

احتيـاط   بيند كه بي اينكه نسفي شرايط زمانه را طوري مي). 9: 1386نسفي، (» گفتن نخواهد
ايـن  .  اسـت  شرايط گفتماني مـذكور   كند، ناشي از     عيان مي » صدف صورت  در معاني را بي   «

. ع مكتـب وحـدت وجـود در مـاوراءالنهر شـده بـود       گيري موجب شـيو    طور چشم  شرايط به 
 قـرن   يكتقريباً ماوراءالنهر وجودي در وحدت عارفان حضورشود كه  لندلت يادآور مي

  موجب گسترش اين مكتب در خراسان- يعني مقارن با عصر مغول–عربي  ابن وفات از پس

ان فرهنگـي  ثير ايـن جري ـ أت ـ  نـسفي تحـت  ).8 :1379نسفي، (گشته بود  آن اطراف محيط و
 رواداري دينـي    ة وحدت وجود به بـسط انديـش       ةعربي شده و در بستر نظري      جذب مكتب ابن  

 .پرداخته است

هـر كـسى    «: كننـد  ها همگي حق را پرستش مـي       از نظر نسفي پيروان تمامي اديان و آيين       
دانـد و    كـس نمـى    روى به هر چيز كه آورده اسـت، روى بـه وى آورده اسـت، اگرچـه آن                 

: 1386نسفي،  (» كس خبر ندارد   پرستد، اگرچه آن   پرستد، وى را مى     را كه مى   هركه هر چيز  
هركه ! اى درويش «: حاصل چنين نگرشي صلح و تساهل با پيروان تمامي اديان است          ). 294

 نظـر شـفقت و       بـار بـه صـلح باشـد و بـه           با خلق عالم به يك    ... به اين درياى نور رسيده باشد     
كـس را بـه    كـس دريـغ نـدارد و هـيچ      و معاونـت از هـيچ      مرحمت در همه نگاه كند، و مدد      

» .گمراهى و بيراهى نسبت نكند، و همه را در راه خداى داند، و همه را روى در خداى بينـد            
  ).107: 1386نسفي، (

اى «:  اما موحد در صـلح بـا جهـان اسـت           ،از نظر نسفي مشرك در تخاصم با مردم است        
پرسـتد امـا مـشرك       داى را ديـد، خـدا مـى       هركه به وجه خداى رسيد، و وجـه خ ـ        ! درويش
 و هركـه از وجـه       ،و همه روز با مردم به جنگ اسـت، و در اعتـراض و انكـار اسـت                 ... است

پرسـتد، امـا    خداى بگذشت و به ذات خداى رسيد، و ذات خـداى را ديـد، هـم خـداى مـى      
). 293: همـان (» موحد است، و از اعتراض و انكار آزاد است، و با خلق عالم به صـلح اسـت      

هركـه  ! اى درويـش  «: بينـد   وحـدت يكـي مـي      ةوي مانند مولانا موسي و فرعون را در مرتب ـ        
توحيد را به نهايت رساند، علامت آن باشد كه اگرچه نمرود را با ابراهيم به جنـگ بينـد، و                    

 ). 214: همان(» فرعون را با موسى دشمن بيند، يكى داند و يكى بيند
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ايـن  ! اى درويش «: داند ز توجه به لفظ و غفلت از معنا مي        نسفي اختلاف اديان را ناشي ا     
ها و اختلاف كه پيدا آمد، از نادان پيدا آمد كه مبتديان ندانستند كه مقصود جملـه     همه ظلل 

و از آن جهـت ندانـستند كـه         . لاجرم مذاهب پيدا آمد و خلق سـرگردان شـدند         . يكى است 
و منتهيـان از  . شـود  مختلفه حجاب ايـشان مـى   لاجرم الفاظ ،روند مبتديان از لفظ به معنى مى   

از نظـر  ). 344: همـان ( »شـوند  آيند، لاجرم الفاظ مختلفه حجاب ايشان نمى معنى به لفظ مى
ند ا   جهان در صلح   ة حال آنكه منتهيان با هم     ،كنند نسفي مبتديان و مقلدان با ديگران نزاع مي       

يـك بـر يكـديگر مقـدم، و       ل هـيچ  و ازيـن منـاز    ... از هريكى ازين منازل راه به خدا هـست        «
از هركدام كه سلوك آغاز كنـد، روا باشـد، از جهـت آنكـه جملـه                 . يك مؤخّر نيستند   هيچ

انـد، و هريـك      و همـه روز بـا يكـديگر بـه جنـگ           . انـد  اند، اعتقاد كرده   مقلّدند؛ آنچه شنيده  
تمـام كـرد،    و آنكه سلوك را     . اند گويند كه آنچه حقّ است با ماست، و ديگران بر باطل           مى

و معرفت خدا حاصل كرد، نه درين منازل است، وى در مقـصد اسـت، و بـا همـه كـس بـه                        
  ).417: همان ( » صلح است

  

   شيخ محمود شبستري ة رواداري ديني در انديش8-3
شيخ محمود شبستري يكي ديگر از عارفان صاحب نام اين عصر است كه در باب رواداري                

 حيـات وي    . متفاوت در عصر خود، دو موضع متفاوت دارد        ديني با توجه به دو نظام سياسي      
 متفاوت از حكمراني مغول مـصادف اسـت؛ دوره اول كـه در آن حاكمـان غيـر                   ةبا دو دور  

 دوم كه با مسلمان شدن ةبستند و دور  تسامح و تساهل ديني را به كار مي      ةمسلمان مغول شيو  
آميـز پـيش از    هاي تعصب  مغول به سنت    ةآميز دور  تساهل هاي    ايراني از شيوه   ةمغولان، جامع 

اين دو نوع مشي سياسي متفاوت بـر ذهـن و زبـان شبـستري و رشـحات                  . مغول بازگشته بود  
 اول سـروده شـده، داراي       ة كـه در دور    گلـشن راز   وي در    .ثير نبـوده اسـت    أت ـ فكري وي بي  

 مـتكلم  دوم سـروده شـده،       ة كه در دور   نامه سعادت، اما در     است وسعت مشرب يك صوفي   
  .كند انديشي است كه به تكفير پيروان ساير اديان و مذاهب حكم مي جزم

با معناي موسـعي كـه از رواداري دينـي در ذهـن دارد، حقانيـت                در گلشن راز    شبستري  
دانـد؛ بنـابر     پذيرد و تمامي پيامبران را تشعشعات متنوع يك نور واحد مي           تمامي اديان را مي   

ند و نور هدايت الهـي حقيقـت واحـدي اسـت            ا   سبيل حق  اين ديدگاه تمامي پيروان اديان بر     
گلشن در  اين انديشه   ). 44: 1382شبستري،  (شود   پديدار مي »  آدم از گه و موسى از گه«كه  
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  :  رود گيرد كه مرز ميان مشرك و موحد، و كافر و مؤمن از بين مي  چنان اوج ميراز
ــو« ــر چ ــن و كف ــود دي ــايم ب ــه ق ــستى ب  ه

 مظــــاهر را هــــستى هــــست اشــــيا چــــو
 چيــست بــت كــه بدانــستى گــر مــسلمان...

ــر ــشرك و گـ ــت ز مـ ــاه بـ ــشتى آگـ  گـ
ــر درون... ــى هــ ــست بتــ ــان جانيــ  پنهــ
ــدان...  آراســت؟ كــه را بــت رخ خــوبى ب
 بـود  او هـم  و گفـت  او هـم  كـرد و   او هم
  

 پرســـــتى بـــــت عـــــين توحيـــــد شـــــود  
 آخـــر باشـــد بـــت يكـــى جملـــه آن از

ــستى ــه بدانـ ــن كـ ــت در ديـ ــست بـ  پرستيـ
 گـــشتى  اهگمـــر خـــود ديـــن در كجـــا
 پنهـــــان ايمانيـــــست كفـــــر زيـــــر بـــــه
 خواسـت؟  نمى ار حق  پرست   گشتى بت  كه

 » بـــود نكـــو و گفـــت نكـــو و كـــرد نكـــو
  )88: 1382 شبستري،    (                            

بـين اسـلام و سـاير     تمايزگـذاري  با نامه  سعادتشبستري به رغم اين وسعت مشرب، در 
اي تنهـا مـذهب    كيش وي نيستند، به شـكل متعـصبانه   هم هك كساني با فاصله ايجاد واديان 

 .خوانـد  هاي اعتقادي را غلط و منحرف مـي   اشعري را مذهب مشروع و درست، و ساير نظام        
 مسلماني مغولان و حذف سياست تساهل ديني از سوي آنها نگـارش يافتـه               ةاين اثر در دور   

ر راسـتاي اهـداف سياسـي خـود         ددوره مغولان نومسلمان زير نفوذ متشرعه و        در اين   . است
) اسـلامي  اقدامات نمايشي براي رقابت با دولت مملوكان مصر در نفوذ بر شهرهاي مقـدس             (

ها و كليـساها     كردند كه از آن جمله تخريب عشرتكده       هاي مذهبي را دنبال مي     گيري سخت
ر شبـستري كـه د    ). 283: 1394ملويـل،   (جاي آنها در شهرهاي مهم بود        و ساختن مساجد به   

ثير ايـن شـرايط تنهـا راه    أپرستي خوانده بود، اكنون تحت ت پرستي را عين حق   بت گلشن راز 
 ضـلالت   ة ماي ـ -كـارگيري عبـاراتي مـوهن      هبا ب ـ  -رستگاري را دين اسلام، و اديان ديگر را         

  :  خواند مي
 پرسـت  سـتاره  مـشرك  صـابئي 

ــاز ... ــصراني ب ــد ن  خبيــث پلي

ــدر ... ــام ان ــت اي ــأمون دول  م

 مجوس جمله اند حدتو منكر ...
  

 اسـت  بتـر  اضـل  بـل  انعـام  ز كـو   
 تثليـث  و شـركت  بـه  آمـد  قائـل 
ــود ــام نــسطور ب  ملعــون يــك ن
 منحـوس  گبـرگ  سـت  گفتـه  چه تا

  )171-172:  1371شبستري،           (
به خوبي نشانگر وقوع نوعي چرخش گفتماني         اين دو اثر   اختلاف محتوايي فاحش ميان   

بـه  ). 220: 1399احمدونـد،   ( حاكمان عصر شبستري اسـت       ةاددر ار ) از رواداري به تكفير   (
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 ةصـوفيان  تـسامح  بازتـاب  راز گلـشن  در  شبـستري دينـي   تـساهل و مـداراي    لـويزن ةگفت ـ
هـا و   انديـشي  جـزم  ةنتيج ـ نامـه  سـعادت  دروي  دينـي  تعـصب  خـان، و  غـازان  و الدين رشيد

تغيير نگرش شبستري  ).48: 1379لويزن، (است  ابوسعيد و سلطان  اميرچوپان هاي سرسختي
 گفتمان فقه و نفوذ مجدد ة يعني عصر احياي سلط)ق.  ه736-717(سلطان ابوسعيد در عصر 

مـدار   هاي شريعت  گيري گفتمان  در اين دوره با شكل    .  قدرت رخ داده است    ةمتشرعه در بدن  
وي هاي صوفيانه، صحت آراء صوفيان و تطابق آنها با سنت و شريعت از س ـ              در برابر گفتمان  

فقها به چالش كشيده شده بود و مناقشات شـديدي ميـان متـشرعان و طرفـدران تـصوف در            
در اين ميان فرمانروايان مغول     ). 47-40 : 1379لويزن،  (ايران و آسياي صغير پديد آمده بود        

هاي اسـلامي بودنـد، بـراي        كه اين بار در كسوت حكومت اسلامي در پي تسلط بر سرزمين           
ود بــه اســلام، بــا طرفــداري از متــشرعان در برابــر صــوفيان بــه        نــشان دادن التــزام خـ ـ 

هــاي مــذهبي پرداختنــد و در ايــن راســتا صــوفياني را كــه طبــق رأي فقهــا از   گيــري ســخت
  فصوص و   فتوحاتهايي مانند    چهارچوب شريعت بيرون آمده بودند، تكفير كردند و كتاب        

 حاكميـت   ةنات عقيـدتي در بدن ـ    توجه به اين نوسـا    ). 47-40 :همان(عربي را آتش زدند      ابن
دهـد كـه     نشان مي نامه    سعادت و   گلشن راز  دو اثر    ةسياسي در عصر شبستري همراه با مقايس      

 رواداري ديني در آثـار وي    ةتحولات سياسي و اجتماعي تا چه اندازه بر قبض و بسط انديش           
 .   ثيرگذار بوده استأت
  
  گيري  نتيجه-9

 تـساهل، و كـنش اجتمـاعي        ةطور بالقوه واجـد جـوهر      ههاي تصوف اسلامي ب    با آنكه آموزه  
 بـا ايـن حـال       ،عارفان مسلمان همواره نشانگر مداراي ديني آنها با پيروان اديـان بـوده اسـت              

گيـري ناخودآگـاه ذهـن       هـاي مختلـف تـاريخي در شـكل         شرايط اجتماعي و سياسـي دوره     
 قبض و بسط آن در متون       گرايي يا واگرايي با گفتمان رواداري ديني، و        صوفيه نسبت به هم   

دهـد كـه رواداري دينـي نـزد          هـاي تـاريخي نـشان مـي        واقعيـت . ثير نبوده اسـت   أت صوفيه بي 
 ؛ تئولوژيك، سرشتي گفتمـاني دارد      فراتر از يك كنش اخلاقي يا رويكردي صرفاً        ،متصوفه
 كـار خـود   ةكه حاكمان جامعه از اقتدار معنوي صوفياني كه تـساهل دينـي را سـرلوح             زماني

 و  هـا   فرهنـگ  كثـرت و گونـاگوني    كنند و يا خود مستقيماً و رسماً         اند، حمايت مي   ار داده قر
شناسـند،   صورت يك هنجار حقوقي و اجتماعي به رسميت مي   اديان و مذاهب مختلف را به     
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شـهري ماننـد    هـاي جهـان   شـكند و انديـشه   در اين صورت هژموني گفتمان تكفير در هم مي   
 شـود و در همـين راسـتا        وح فرهنگـي جامعـه شـكوفا مـي        صلح كل و وحدت اديان در سـط       

هـاي زبـاني و انديـشگاني گفتمـان       نـشانه ةظرفيت و توانمـايگي متـون صـوفيانه نيـز در ارائ ـ          
  .يابد رواداري ديني افزايش مي

  
  ها نوشت پي

از جمله رخدادهاي نشانگر توجه حاكمان غزنوي به صوفيه علاوه بر ازدياد مجالس وعظ و شعر                . 1
و ) 373: 1378مـاير،  (توان به زيـارت سـلطان محمـود از قبـر بايزيـد               ها، مي  ع و توسعه خانقاه   و سما 

همچنـين در دوره سـلجوقي   . اشاره كـرد )  208/ 2: 1905عطار، . نك(ديدار او با ابوالحسن خرقاني    
ك از  المل ـ هاي مالي نظام    حمايت،  )29: 1386راوندي،  .نك(ها   ها و رباط   گسترش خانقاه توان به    مي

رخـدادهايي ماننـد ديـدار طغـرل از     و ) 355 : 1379 ل،ي ـو؛ ب 34: 1389،  حسينيو   پرگاري(صوفيان  
 امــراي عميــق وي و ديگــر احتــرام ،)99-98: 1386روانــدي، (بابــا طــاهر و ديگــر مــشايخ همــدان 

ه العـاد  و احتـرام فـوق    ) 233 و   338 و   156: 1366منور،   محمدبن .نك(سلجوقي به ابوسعيد ابوالخير     
 و ابوسـعيد  )34 :1389پرگـاري و حـسيني،     (ابوعلي فارمـدي  ،   قشيري الملك به صوفياني چون    نظام

  .اشاره كرد)   365 و 90 :1366منور،  محمدبن(ابوالخير 
برخي از مستشرقان معتقدند سلاطين غزنوي و سلجوقي نگاهي ابـزاري بـه تـصوف داشـتند و بـا                    . 2

دادند تا توده مـردم را بـا خـود      خود را حامي صوفيه نشان ميتوجه به پيروان زياد صوفيه در جامعه،     
گرفتنـد؛   حاكمان براي صوفيان دو كـاركرد سياسـي در نظـر مـي            ). 346 :1382 تن،بلم(همراه كنند   

ساختند  متحد مي هاي داخلي    هاي خارجي و درگيري     مردم را در مقابل هجوم    نخست آن كه صوفيه     
هـاي عقيـدتي معـارض ماننـد معتزلـه،            آنها در برابر جريان    و دوم آن كه   ) 410: 1383كوب،   زرين(

: 1389، حـسيني  و پرگـاري . (كردند شيعه، اسماعيليه و فاطميان، مانند يك رقيب قدرتمند عمل مي
32.(  

هـا نـزد آنهـا        يكساني نداشـتند وبرخـي اقليـت       تساهلهاي ديني    با تمامي اقليت   فرمانروايان مغول . 3
 نوع برخورد آنها با پيـروان يـك ديـن خـاص،     علاوه بر اين .بودندمحبوب و برخي ديگر مغضوب 
كـرد؛ چنانكـه در    هاي سياسي، از حاكمي به حاكمي ديگر فرق مي  بسته به علايق باطني يا ضرورت     

، )175؛ مرتـضوي،    242اشـپولر   . نك(، آباقا   )215؛ اشپولر،   678/ 2رشيدالدين،  . نك(دوره هلاكو   
رشـيدوو،  . نك(و بايدو   ) 48: 1376اي ؛ شبانكاره 131 ؛ ساندرز،    426/ 2: 1367بياني،  . نك(ارغون  

شـد و مـسلمانان مـورد        از مـسيحيان حمايـت مـي      ) 186 -185؛ آقسرايي،   117 -216؛ گروسه،   189
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گرفتند؛ اما بر عكس در دوره احمـد تكـودار مـسلمانان مـورد حمايـت قـرار                   تحقير و آزار قرار مي    
؛ گروسـه،   110/ 1الحضره   ؛ وصاف 606: 1941آقسرايي،  . نك (گرفته و مسيحيان تحت فشار بودند     

شد؛ چنانكه  اين برخوردهاي متفاوت غالباً از سياست خارجي مغولان ناشي مي  ). 607 و   606: 1353
هـاي نظـامي آنهـا در تـسخير بغـداد و سـقوط            حمايت هولاكو از مسيحيان ايرانـي بـه دليـل كمـك           

همچنين دشمني ارغون با مـسلمانان و حمايـت شـديد           ). 581-582: گروسه(دارالخلافه عباسي بود    
وي از مسيحيان در راستاي اتحاد با دول اروپـايي مـسيحي بـراي لشگركـشي عليـه دولـت اسـلامي                      

رسد گسترش تشيع در  حتي به نظر مي). 426/ 2: 1367؛ بياني، 202: 1380اقبال، (مماليك مصر بود 
در دوره فرمانروايـاني چـون هلاكـو كـه خواجــه     عـصر مغـول و تـسامح مغـولان بـا اقليـت شـيعيان        

جـويني،  . نـك (مذهب را به عنوان مشاور و وزير خود انتخـاب كـرده بـود         نصيرالدين طوسي شيعي  
ستيزي مغول و برآيند سياستي بود كه در صدد مهار و تـضعيف نيـروي     ، ناشي از اسلام   )678: 1391

  .  بود) عشري يشيعه اثن(اكثريت سني از طريق تقويت جريان رقيب آن 
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 و فرهنـگ  تـاريخ  .»المقتـدر  ام اجتمـاعي  و سياسـي  حيـات «) 1390(اميري   زهرا و عباس احمدوند،
  .150-131صص ،5 ةشمار ،اسلامي تمدن

 صـوفيان عـصر   انديـشه  در سياسـي  قدرت و تسامح رابطه بررسي«).  1399(محمد  احمدوند، ولي

  .201 ـ 226 صص ،مچهار ة شمار،المللي بين و هاي سياسي رهيافت.  »ايلخانان
بنگـاه ترجمـه و    : تهـران ،ميرآفتـاب  محمـود ة ترجم ،نايرا در مغول تاريخ). 1351(تولد  بر اشپولر،

  .نشر كتاب
 ترجمـه حـسن     ،تاريخ ايران، از آمدن سـلجوقيان تـا فروپاشـي دولـت ايلخانـان             ). 1379 (ل، جي يبو

 .مير كبير ا:تهران ،3چاپ ،انوشه

  .سمت :تهران ،ايران در ايلخاني حكومت و مغولان). 1386(شيرين  بياني،
تــصوف و پيامــدهاي اجتمــاعي آن در دوره  «).  1389 (ســيد مرتــضي حــسيني  و  صــالح،پرگــاري

  .48 ـ 29 صص ،3 ةشمار ،تاريخ در آئينه پژوهش  ،»سلجوقيان
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 جهـاد  :تهـران  ،آسـيا  شـرقي  جنـوب  و دهن ـ اقيـانوس  حوزه در اسلام تاريخ ).1394 (مريم پويا،

  .دانشگاهي
  . آگاه:  تهران،قزويني تصحيح محمد به ،جهانگشا تاريخ ).1391(عطاملك  علاءالدين جويني،

 ،2چـاپ  ،الـسود   بـه تـصحيح محمدباسـل عيـون        ،ديوان الحلاج   ).م 2002(حسين بن منصور     ، حلاج
  .دار الكتب العلميه: بيروت

، شـماره دوم، صـص      اديان و عرفـان   ،  »ساهل و مدارا در تصوف اسلامي     ت«). 1392( حيدري، مهدي 
156-191 .  
 ،4اپ چ ـ ،3لـد  ج،دبيرسـياقي  محمـود  اهتمام به ،السير حبيب تاريخ). 1380(الدين غياث خواندمير،
   .خيام :تهران

اثرگذاري تحول اجتماعي و سياسي قرن پنجم بـر         «). 1386(خوشحال، طاهره و عبدالناصر نظرياني      
  .45-67 صص ،18 ة شمار،پژوهش زبان و اديبات فارسي ،»تار و گفتار ابوسعيد ابوالخيررف

  .ني نشر :تهران ،بشيريه حسين مترجم ،فوكو ميشل ).  1379 (پل رابينو و هيوبرت دريفوس،
 چـاپ ،  ،اقبـال  تـصحيح محمـد   بـه  ،رالـسرو  و آيـة  الـصدور  راحة.  )1386(علي  محمدبن ، راوندي

   .اساطير :تهران
 :تهـران  ،روشن و مصطفي موسـوي   محمد به تصحيح ،جامع التواريخ ).  1373 (اللّه  فضل ،رشيدالدين
  .البرز

:  مـشهد  ،اسداالله آزاد ة   ترجم ،سقوط بغداد و حكمروايي مغولان در عراق      ). 1368(رشيدوو، پي، نن    
  .آستان قدس رضوي

،  »مـسيحي  تـولرانس  با اسلامي تسامح و تساهل مقايسه و بررسي« ).1396(روحاني،كمال و ديگران    
  .67-87 صص ،4 شماره ،معرفت اديان

  .علمي انتشارات :، تهران5 چاپ  ،خدا ملاقات تا پله پله).  1372(عبدالحسين  كوب، زرين
 .كبير امير : تهران،ايران تصوف در جستجو ).1379( ____________ 

پژوهــشي اســلام؛  مجموعــه مقــالات ،»در اســلامتــصوف و عرفــان «). 1383(____________ 
 وزارت فرهنــگ و ارشــاد : تهــران، زيــر نظــر كــاظم موســوي بجنــوردي، فرهنگــي تــاريخي و
  .اسلامي
 .ني نشر :تهران ، ترجمه عباس باقري،تساهل در تاريخ انديشه غرب. )1378 ( سادا ژولي ژاندرون،

  .اميركبير : تهران،2چاپ ،حالت بوالقاسما ترجمه ،مغول فتوحات تاريخ .)1363(ج  . ج ساندرز،

  .خدمات فرهنگى:  كرمان، به تصحيح محمد حماصيان  ،گلشن راز).  1382(شبسترى، شيخ محمود 



  153 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 :تهـران  ،موحـد  صـمد  اهتمـام  بـه  ،شبـستري  آثـار شـيخ محمـود    مجموعة. )1371 (---------
  .طهوري
 :تهـران  ،2جلـد   ،جـوادي  پـور  نصراالله ترجمه ،اسلام در فلسفه تاريخ ).1362(محمد   شريف، ميان

  .دانشگاهي نشر
: تهـران  ،3چـاپ   ،ابـوالخير  ابوسـعيد  ميراث از : دريا بر نوشته). 1388(محمدرضا  كدكني، شفيعي

  .سخن
 نقـش  تـاريخي  بررسـي «. )1396(گوشـه   بوشاسـب  االله فـيض و  جديـدي  ناصـر شـيراني، محمـد و   

 ،اسـلام  تـاريخ  ،»سـلجوقي  و صر غزنـوي ع ـ خراسـان  در ابـوالخير  ابوسـعيد  سياسـي  اجتماعي
  .291 -318 صص ،72ةشمار
  .هرمس :تهران ،قدرت و دانش :فوكو ميشل ). 1381 (محمد ن،ضيمرا
  .اساطير :تهران ،پاينده ابوالقاسم ترجمه ،طبري تاريخ  ).1375(جرير  بن محمد طبري،

 شمارة ،اسلامي تمدن و ريختا ،» ايران در مغولان مذهبي تسامح در تأملي«). 1387(عبادي، مهدي 
  .80-65 صص ،8

مطبعـه  :  ليـدن  ،2و 1 لـد  ج ، به تصحيح نيكلسون   ،الاولياء تذكره). م1905(عطار نيشابوري، فريدالدين    
 . ليدن

:  تهـران  ،2و1جلـد  ،منـزوي و عفيـف عـسيران        به اهتمام علينقي     ،ها نامه). 1377(القضاه همداني    عين
  .اساطير

:  تهـران  ،4چـاپ  ، عـسيران   عفيـف   و تعليـق       و تحشيه   تصحيح به  . اتتمهيد.  )1373 (_________
  .منوچهري

  .زوار:  تهران،2چاپ  ،2جلد  ،تاريخ تصوف در اسلام). 1375(غني، قاسم 
  .طه: قم .تساهل و تسامح اخلاقي، ديني، سياسي ).1378(محمود  فتحعلي،

 ،»قونيـه  در قـدرت  سياسـي  ادهـاي نه با بلخي الدين جلال مولانا تعامل«). 1392(فتوحي، محمود 
 .68-51 صص،74 شمارة، فارسي ادبيات و زبان

  .زوار :، تهران1، چاپ 3، جلدشرح مثنوى شريف).  1367(الزمان  فروزانفر، بديع
 علـوم  مجلـه دانـشكده  ،  »مولـوي  مثنـوي  در بردبـاري  و گذشـت  رواداري،«). 1387(فلاح، مرتضي   

 .91-112 ، صص25 شماره ، سمنان دانشگاه انساني

  .نو طرح: تهران ،خرد در سياست .)1376( االله عزت فولادوند، 
 :تهران بخشان، روح .ع ، ترجمهباستان ايران فلسفه اشراق و حكمت روابط. )1375(هانري ، كربن

  .اساطير
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 و نـشر  ترجمـه  :تهران ،ميكده عبدالحسين ترجمة ،ن صحرانوردا امپراطوري). 1353(رنه  گروسه،

  .كتاب
 ، يعقـوب آژنـد    ة ترجم ـ ،تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايـران       ). 1382(سوينفورد     كاترين    آن لمبتن،

   . نشر ني:تهران ،2چاپ 
 ،كيـواني  مجدالـدين  ةترجم ،كفر و ايمان فراسوي شبستري محمود شيخ).  1379(لئونارد  لويزن،

  .مركز: تهران
 : تهـران ،بـايبوردي  مهرآفـاق  ةترجم ـ ،نهافسا تا حقيقت از ابوالخير ابوسعيد). 1378(فريتس  ماير،

   .دانشگاهي نشر مركز
  .جامي :تهران ،دهشيري ضياءالدين سيد ةترجم ،حلاج مصائب). 1383 (لويي ،ونيماسين

  .آگاه:  تهران،1چاپ  ،با مقدمه محمدرضا شفيعي كدكني ،اسرارالتوحيد). 1366(محمد بن منور 
 ،»اسلامي رواداري انديشه و الصفا اخوان جمعيت «).1398(خزائيلي  باقر محمدي، رمضان و محمد

  .137-125صص  ،25 ة شمار،اسلام و ايران تاريخي هاي پژوهش
  .اميركبير:  تهران،لمعارف فارسيا ةدائر). 1381(مصاحب، غلامحسين 

 حكومـت  زمـان  در حجـاز،  در مغـولان  و مملوكـان  رقابـت سـال فيـل؛   «). 1394 ( چـارلز ،ملويـل 
  .148-129صص . 14 ةشمار، خردنامه ،عزيزيان ليلا و صالحي ورشك ة ترجم،»ابوسعيد

مداراي دينـي و مـذهبي در عـصر         «). 1391(چي   مفتخري، حسين و محمدرضا باراني و ناصر انطيقه       
  . 100-79 صص،6 ة شمار،تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي ، »آل بويه

 :تهـران  ،كـدكني  شـفيعي  ارض محمد ةترجم ،تاريخ و آفرينش ). 1374 (طاهر بن مطهر مقدسي،
  .آگاه

  .ناهيد:  تهران،تصحيح نيكلسون  به،مثنوي معنوي). 1375(الدين محمد  مولوي بلخي، جلال
  . نگاه: تهران ،الزمان فروزانفر به تصحيح بديع ،فيه ما فيه). 1386 (____________

  .طهوري: ، تهران3، چاپ  خرقانى اقوال و احوال). 1363(مينوي، مجتبى 
آثـار و  : تهـران  ،فـرد  اصـغر ميـر بـاقرى     به تصحيح سيد على،بيان التنزيل). 1379( عزيزالدين ،نسفي

  . مفاخر فرهنگى
:  تهـران  ، بـه تـصحيح  مـاريژان مولـه و مقدمـه دهـشيري              ،الإنسان الكامـل  ). 1386 (_________

  .طهوري
 و علمـي  :تهـران  ،دامغـاني  مهـدوي  احمـد  اهتمـام  بـه  ،الحقـايق  كـشف ). 1386 (_________

   .فرهنگي



  155 / 1401، پاييز 30، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 ةمجل ،»فارض گرايي از نظر حافظ و ابن      وحدت اديان و كثرت   «). 1383(نصر اصفهاني، محمدرضا      
  .144 -109، صص 45 ة شمار، ادبيات دانشگاه اصفهانةدانشكد

، 2 شـماره  ،ادب بوسـتان ،  »حـافظ  ديـوان  در تـسامح  و تـساهل «). 1388(اصل، محمدحسين    نيكدار
  .179-206صص
 علـوم  و ادبيـات   مجله دانشكده  ،» تساهل و  تسامح  مكتب ،  اسلامي  عرفان«). 1383(، ناصر    نيكوبخت
   .217-239صص  ،16 شماره ،)كرمان باهنر (انساني

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1998). Oxford 
University Press. 

Roux, Jean-Paul (1986). “La tolérance religieuse dans les Empires turco-
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Abstract 
The discursive fluctuations of the idea of “religious tolerance” in different 
periods of Sufism show the direct and indirect influence of the social and 
political conditions of these periods on the contraction and expansion of this 
approach in Sufi works. This article, via deploying the framework of 
Foucault's theory and considering the mutual relationship between power 
strategies and ideologies governing the society, assumes the idea of religious 
tolerance among Muslim Sufis as having a discursive nature related to the 
political will of the rulers, and studies that in the context of socio-political 
transformations of the historical eras. The studies show that the religious 
tolerance discourse in the Sufi works, until the end of the sixth century, has 
faced ideological challenges despite its expansion in the Buyid and Seljuk 
eras, due to the religious nature of the governments (the control of the 
political institution by the religious institution) and the stable hegemony of 
the jurisprudence discourse. However, in the seventh century, the rise of 
secular Mongol rulers and their policy of religious tolerance, on the one 
hand, and the removal of the religious-law enforcement from the arena of 
political power, on the other hand, set the ground for the expansion of the 
discourse of religious tolerance in a favorable way for Sufism. The purpose 
of this article is to examine the discourse of “religious tolerance” in Islamic 
Sufism with regard to the political and social developments of the historical 
periods up to the eighth century. The study has been conducted using a 
descriptive-analytical method. 
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